
   

 

 

 یدر باب اعتبارات واقع یمحقق عراق دگاهیو نقد د نییتب
 *یمحمد جواد نصر آزادان

 **احمد عابدی

  چکیده

اثر منشأ تواند می است که در علوم مختلف از جمله فقه و اصول یاز مباحث مهم اتیبحث اعتبار
است  یهماز مسائل م تیو رابطه اعتبار با واقع اتیانواع اعتبار ،یاعتبار و امور اعتبار قتیحق باشد.

و علامه  ینهاهمچون مرحوم اصف یاریبس شمندانیبدان پرداخته شود. اند دیبا اتیکه در مبحث اعتبار
 یشورانیاند از جمله زین یشده به بحث پرداخته اند. محقق عراق ادیبه تناسب در مورد مسائل  ییطباطبا

 تایاعتبار یمحقق عراق دگاهیبحث را مطرح نموده است. از د نیخود ا یاست که در مباحث اصول
معتقد  شانیباشد. امی یقیشوند که عبارت از اعتبارات محض و اعتبارات حقمی میبه دو دسته تقس

 شانیا یاصل لیشوند.دلمی تیتقرر و واقع یپس از اعتبار در عالم خارج دار یقیاست اعتبارات حق
 یمختلف از جهات شانیا انیاعتبارات با فرض معدوم شدن معتبر است. ب نگونهیمطلب بقاء ا نیبر ا

س از پ ت،یچون ملکهم یاتیاعتبارتصور که  نیاشکال آن است که ا نیباشد و مهمترمی دچار اشکال
ء هستند و عقلا ت،یملک یچرا که معتبرِ مباشر ستین حیهستند صح یمعدوم شدن معتبرِ همچنان باق

 تیفرض ملک یبرا یینخواهد ماند و جا یباق یتیعقلا معدوم شوند ملک عیبه صورت مسلم اگر جم
 وجود نخواهد داشت.

 
  حض؛ معتبرِ؛ عقلام یاعتبار ،یقیحق یاعتبار ،ی: محقق عراقکلیدواژه ها

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 ( gomgashteh1989@gmail.com). رانیدانشگاه قم. قم. ا ات،یفلسفه و کلام، دانشکده اله یدکترا *

 (ahmadabedi@yahoo.com) .رانیدانشگاه قم. قم. ا ات،یاله ۀگروه فلسفه و کلام، دانشکد اریدانش **
 ( ۱۵/۱۱/۱۰۵۱: یرشپذ یخ؛ تار۱۵/۱۰۵۱/ ۵۱: یافتدر یخ)تار 
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 مقدمه

گیرد. می اعتباریات از مسائل مهمی است که در علوم مختلف مورد استفاده قرار مسأله

در علومی همچون فلسفه، فقه، اصول، کلام، سیاست، اخلاق کاربرد داشته  مسألهاین 

 زهوامر آنچه و اعتبار به ناظر تواند بر جای گذارد. مباحثمی و تاثیرات متنابه و شگرفی

 . است بوده مختلف علوم در انسان توجه مورد گذشته از شودمی دانسته اعتباری

 ستدلالا مواد مبحث که جایی در و منطق کتب مسائل این بررسی کانون نخستین

 شود و در جایی که سخن از مشهورات به میانمی مطرح خمس صناعات بحث در

 آید، بوده است.می

 داندمی اکثر یا کل شهادت را مشهورات تصدیق ملاک اشارات، منطق در بوعلی

 .باشدمی (آراء اتفاق)منشاش با آن مطابقت قضایا این صدق ملاک که معنی این به

 )۱۱۵-۱۱۷، ص.۱ج.  ،۱۵۹۵اابن سینا، )

 سنخی به که باشدمی اعتباریات مصادیق از یکی طرح از حاکی کوتاه گزارش این

 .است نموده اشاره ندارد عقلا آراء اتفاق جز یوارئ و اجتماعی آنمنشأ  که قضایا از

 گرچه و شده مطرح استعاره و مجاز باب در بیشتر اعتبار بحث ادبی نیز، علوم در

 عارهاست مبحث در اما است، رفته نمی کار به عنوان این با ادبی علوم در اعتبار واژه

 یشانا شاگرد و یطباطبای علامه چون محققینی و است. شده مطرح اعتبار ازای نمونه

 ییک سکاکی، ادعاییه حقیقت و اعتبار ماهیت که هستند معتقد مطهری شهید

 )۱۱۰، ص.۱ج. ،طباطبایی.)باشدمی

 زمان زا اصول نیز، علم در که است آن بیانگر فقه نیز اصول تاریخ به اجمالی توجه

 اشتهد وجود تکوینی امور با شرعی امور سنخی مرتضی التفات به تفاوت سید
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 )۷۷، ص.۱ج.  ،۱۵۵۱سید مرتضی، .)است

 حثب طرح با مقارن تاریخی آن در علم اصول، جدید معنی به اعتباری اصطلاح اما

 اصولیان از برخی هجری یازدهم سدههای میانه در بار نخستین و دارد وضعیه امور

 کرذ خود اصول کتب در را آن نکات برخی و گرفته کار به را اعتباری کلمه شیعه

 توجه بیش و کم جدیدش معنی با اعتباری مسأله به که کسی اولین گویا. اند هنمود

 امری تحقق همچون عدم نکاتی و قواعد که است بوده مازندرانی صالح ملا نموده

های نسبت حقیقی وجود عدم و خیالی لذات بودن اعتباری افراد، نام مانند اعتباری

 ق،۱۵۹۱مازندرانی، ) .است نموده رحمط را..« اجتماعی قدرت و فامیلی و اجتماعی

 کتاب در خوانساری حسین آقا مرحوم دوره همان در را رویه همین )۵۱، ص.۵ج. 

 .است داده ادامه الشموس مشارق

 ،(۷۹۹، ص.۰ج.  و ،۱۵۹،ص۱ج. )قمی میرزای قوانین همچون کتبی در این از بعد

 اصفهانی، حائری)اصفهانی حائری حسین محمد فصول صاحب الغرویه الفصول

)اصفهانی نجفی،  اصفهانی تقی محمد المسترشدینهدایة ،(۱۱،۹۵،۱۱۱، ص.۱۰۵۰

 و شودمی دیده حقائق با اعتباریات احکام برخی تفاوت بهای اشاره (۱۵۱، ص.تابی

( ۹۰،ص۱ج. ، ۱۰۱۷آشتیانی، )آشتیانی  میرزای الفوائد بحر در نیز دوره این از بعد

 هایهن و آخوند مرحوم الاصول کفایه تا گرفته ورتص اعتباریات مسائل به توجه

 باریاتاعت مباحث کارگیری به که اصفهانی حسین محمد شیخ ایشان شاگرد الدرایه

 (۱۵-۱۱، ص.۱۵۷۵آزادبخت، ) .رسدمی خود اوج به

اما نکته در خور توجه آن است که برجسته نمودن بحث اعتباریات و توجه مستقل 

ن ذیل یک عنوان و منسجم ساختن آنها به صورت یک به آن و گردآوری مسائل آ
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 شود. می مرحوم علامه طباطبایی محسوبهای نظریه بدون تردید از نوآوری

از دیگر اندیشمندان علم اصول که به صورت پراکنده مباحث اعتباریات را در آثار 

باشد. ایشان در برخی آثار خود از نوعی می محقق عراقیاند خود مطرح نموده

 کنند. می تقرر و وجود پیداای اعتباریات سخن گفته که با اعتبار معتبرِ، نحوه

با توجه به اینکه دیدگاه ایشان در باب اعتبار مخالف با دیدگاه علامه و محقق 

شود، ضرورت دارد در اثری مستقل دیدگاه ایشان به صورت مبسوط می اصفهانی تلقی

 و تمایز آن با دیدگاه مقابل تبیین شود.مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گیرد 

لذا پژوهش حاضر با طرح مباحث مقدماتی، به طرح و بررسی دیدگاه محقق 

 پردازد:می اعتبار مسألهعراقی در زمینه 

 معنی اعتبار

اعتبار در لغت از ریشه عبور و به معانی همچون اختبار، پند گرفتن و تفکر و پند 

( و ۷۵۱، ص.۰ج. ، ۱۰۵۷و ابن منظور،  ۵۷۵، ص.۱ ج.گرفتن آمده است)فیومی،بیتا 

رسد در معانی مختلف آن عبور از چیزی به چیز دیگر اشراب شد ه است، می به نظر

رسیم یا در مورد اختبار، اعتبار می چنانکه در تفکر از ظاهر عبور کرده و به باطن

 باشد.می وسیله جهت رسیدن به مقدار

 اصطلاحات متعدد اعتباری 

باشد و استقرا کلمات دانشمندان در می بار در اصطلاح معمولا در مقابل حقیقتاعت 

دهد که دو واژه حقیقت و اعتبار اصطلاحات می علوم مخصوصا فلسفه نشان

 شود:می گوناگونی داشته که در نوشته حاضر به برخی از آنها اشاره

نی وجود یقق عنی، مانند تحیه و تحقق عیت خارجیقی به معناى نفس واقعی. حق۱
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ت که در یی است بر خلاف آن، مانند ماهیل است و اعتبارى مقابل آن، معنایکه اص

 ت آن عارض وجود است.ینی و اصالت ندارد، بلکه موجودیخارج تحقق ع

ات یت موجوده با وجود مستقل و منحاز، مانند ماهیقی به معناى ماهی. حق۱

که  تییتبارى مقابلش به معناى ماهت مستقل و منحاز دارند و اعیه که موجودیجوهر

نی عیند. یت مستقل و منحاز ندارد، مثل مقولۀ اضافه که آن را اعتبارى گویموجود

 ست.ین اضافه نیوجودش خارج از طرف

فهومی معنی یقی، یحقدر این اصطلاح که حقیقی و اعتباری وصف مفهوم است . ۵

وجود خارجی، آثار بر آن در مرحلۀ  است مستقیما از مطابق خارجی دریافت شده و

ند گردد، مانشود و در مرحلۀ وجودى ذهنی آثار مربوطه بر آن مترتب نمیمترتب می

و اعتباری مفهومی است که مستقیما از خارج گرفته نشده بلکه ه، یقیات حقیهمۀ ماه

آید این می به دستاند با فعالیت قوای ادراکی روی مفاهیمی که از خارج گرفته شده

کنند که قابلیت ورود به ذهن را ندارند مانند مفاهیم می یا از مصادیقی حکایت مفاهیم

شود. می وجود و عدم و وحدت و .که در اصطلاح به آن معقولات ثانیه فلسفی گفته

یا مصادیقی دارند که جایگاه آنها فقط در ذهن است و نمی توانند در موطنی غیر از 

جنس که در اصطلاح به آنها معقولات ثانیه ذهن پدیدار شوند مانند مفهوم نوع و

 شود.می منطقی گفته

د د، ماننیعنی آن چه عقل نظرى ناچار است که به تحقق آن اذعان نمایقی، یحق .۰

عنی یرآن، و در مقابل آن، اعتبارى یش و نظیت آن نسبت به قواى خویانسان و مالک

ازمندى انسان در یبراى نعقل عملی که از حقائق عینی و ذهنی حکایت ندارد چه آن

ت و یت و مالکیاست و مرئوسین ریسازد، مانند عناومییا طبیعی  شت اجتماعییمع
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ت شینها در سطح زندگی اجتماعی، که عقل عملی در مستواى معیر ایت و نظایزوج

 اىن موجودات اعتبارى آثار مربوطهید و بر اینماو جامعه براى آنها فرض وجود می

 ( ۱۰۰-۱،۱۰۵ج. ،۱۵۹۵.)طباطبایی، دینماب مییرا ترت

بر اساس این اصطلاح اعتبار عبارت از اعطای حد چیزی به شیء دیگری که این 

پذیرد. یم باشد و اعتباری چیزی است که بواسطه اعتبار معتبرِ، تحققمی حد را ندارد،

به عنوان مثال. گاه یک شیء مصداق حقیقی یک مفهوم است مانند سر در بدن که 

اق حقیقی راس است در عین حال ممکن است شیء مصداق حقیقی راس نباشد مصد

شود همانند اعتبار ریاست جمهوری می ولی به واسطه غرضی مصداق راس اعتبار

که مصداق حقیقی راس نیست ولی عقلاء جهت بقای حیات اجتماعی راس بودن 

و طباطبایی،  ۵۱، ص.۱ج. کنند.)طباطبایی، بی تا، می برای جمهور را برای او اعتبار

 ( ۷۱، ۵ج. ، ۱۰۱۷و اصفهانی، ۱۱۵-۱۷۵، ۱ج. ، ۱۵۹۷

باشد می که برای اعتباری بیان شد آنچه محل بحثای از میان معانی چهارگانه

تا رفع اند معنای چهارم است که مطابق آن اعتباریات اموری هستند که اعتبار شده

 مختلف انسان باشند.های کننده نیاز

 آن با ادراکات حقیقیهای ات ادراکات اعتباری و تفاوتبرخی خصوصی

کند و در می ذهن انسان در دایره ادراکات حقیقی امور نفس الامری را کشف (۱

باشد بر می باشد و لذا علم، معلول برخورد ذهن با عالم خارجمی جستجوی حقائق

ساخت اعتباریات باشد و می خلاف مفاهیم اعتباری که ذهن انسان در مورد انها فعال

 دهد.می را واسطه جهت رسیدن به اهدافش قرار

 با دقت نظر در خصوصیت اول، ویژگی دیگری برای ادراکات اعتباری آشکار (۱
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شود و آن عبارت از این است که بر خلاف ادراکات حقیقی که گاهی موصله و می

اشند، ند یا نبگاهی غیر موصل به واقع هستند و ممکن است منطبق با عالم خارج باش

 باشند. می ادراکات اعتباری دارای یک مفاد انشایی مبتنی بر امر و نهی و توصیه

ادراکات حقیقی نتیجه حاجت و نیاز انسان و تابع نیازهای طبیعی انسان نیستند  (۵

و لذا قابلیت تغییر را نیز نخواهند داشت و این به خلاف مفاهیم اعتباری است که 

شود و لذا تغییر می انسان و عواملی است که عارض بر حیاتش متاثر از احتیاجات

 (۰۹-۰۵، ص.۱۰۱۱باشند.)الموسوی، می پذیر

نکته دیگری که در مورد ادارکات اعتباری وجود دارد این است که درستی  (۰

اعتبار به وجود مصلحت و غایت نیازمند است و همین مصلحت است که عقلا را به 

لذا محقق اصفهانی بیان فرموده که اعتبار نباید مبغوض اعتبار کشاند و می سوی اعتبار

کننده باشد، این در حالی است که ادراکات حقیقی اساسا ذهن منفعل بوده و نکته 

 (۱۵۵، ص.۱ج. ، ۱۰۱۷باشد.)اصفهانی، می ذکر شده در مورد آنها منتفی

 دیدگاه محقق عراقی  

ات در علم اصول قلم فرسایی نموده یکی از محققینی که در رابطه با بحث اعتباری

 شود:می باشد که دیدگاه ایشان ذیل مطالب ذیل ارائهمی است محقق عراقی

 تبیین دیدگاه محقق عراقی 

 مقالات الاصول و (۱۱ ، ص.۱ .ج ۱۰۱۵)عراقی،  در دو کتاب نهایة الافکار یمحقق عراق

ن اعتبارات محـض و یب اعتباریات را دو قسم نموده و (۱۱، ص.۱ .ج ۱۰۱۰ ،عراقی)

ایشان مبنای خود را ضمن دو بحث وضع در ك قائل شده است. یتفک یاعتبـارات واقع

 ابتدای علم اصول و بحث احکام وضعی در ضمن بحث استصحاب مطرح کرده است.
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از امور اعتباری « علقه وضعیه»در بیان اینکه  مقالات الاصول مرحوم عراقی در

 نویسد:است، می

ة و هو أن  ه اعتبارها و إن منشأ ذه العلقة و الارتباط بعد تمامیة جعلها و صح 
سم یت من الأمور الاعتباری ة فی قبال مالها ما بإزاء فی الأعیان من نحو هیئة قائمة 

مة بالاعتبار محضا  بحیث بها و لکن لم ]تکن [ من الاعتبارات المحضة المتقوِّ
ت تی کان الاعتبار طریقا  إلیها بحیث کانتنعدم بانقطاعه بل کانت من الواقعی ات ال  

قابلة لتعلُّق الالتفات إلیها تارة و الغفلة أ خرى، و لها موطن ذهنی و 
 (۱۱، ص.۱ج  ۱۰۱۰ ،عراقی)خارجی

شوند: یم با توجه به عبارت فوق ایشان معتقد است اعتباریات به دو قسم تقسیم

کند و از نظر می نیز تعبیر . اعتباریات محض که گاهی از آن به اعتباریات صرف۱

 ایشان عبارت از اعتباراتی است که قوامشان به اعتبار است و با قطع اعتبار، معدوم

 شوند. مانند اعتبار موجودات وهمی همچون غولمی

آید و می که بین لفظ و معنی پدیدای . اعتباریات واقعی همچون علقه وضعی۱ 

 شند.بامی نیز مانند اعتبار ملکیت و زوجیت

محقق عراقی معتقد است بین این دو قسم از اعتبار تفاوتی اساسی وجود دارد و 

 نباید آنها را در هم آمیخت.

آن أ منشکه  یاتیات محـض ـ و انتزاعینیبر آن است که در عالم در قبال تکو یو

هم وجود دارند  یگـرید یهـا دهی، پدییقت ادعایاست ـ و در قبال حق ینیامور تکو

 ن عالمیا یتهایواقع ءپس از جعـل، جز یاعتبار است، ولو جاد آنها جعل یا منشأکه 

باشد یم دلیل ایشان جهت اثبات چنین اعتباریاتی دلیل وجدانی و ارتکازی شوند. یم

 ست ویبـه صرف ادعا ن یو اعتبـار یـن امـور جعلـیـت ای، واقعچرا که بالوجدان

شان یاز نظر ا .لا  نسبت داده شودینزت یگریز دیبه چ یزیست که حد چینگونه نیا
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در عالم وجود دارند که گرچه حدوثا  به جعل جاعـل و معتبـِر قـائم  یاموربالوجدان 

 ستند. یهستند، پس از جعل، بقائا  قائم به جاعل و معتبرِ ن

ایشان اموری همچون ملکیت را که اضافه و نسبت خاص بین مالک و مملوک 

داند که با اعتبار معتبرِ موجود و با عدم اعتبار یا اعتبار می است نه از اعتباریات محض

داند که می خارجیهای شود و نه از اضافات و نسبتمی عدم از سوی معتبر معدوم

 موجب حدوث و وجود هیئتی خارجی و عینی در دو سوی نسبت باشد.

دسته بندی فرماید که اگر ما بخواهیم واقعیات عالم را می به تعبیر دیگر ایشان 

باشد؛ یم کنیم حقیقت این نوع اعتبار واقعیتی بین واقعیات محض و اعتباریات محض

به این معنی که این امور از یک جهت شبیه واقعیات محض هستند و از جهت دیگر 

باشند؛چنانکه تفاوت هایی نیز با واقعیات و اعتباریات می شبیه اعتباریات محض

 محض دارند.

تباریات محض از این جهت است که مانند آنها با جعل جاعل و شباهت آنها به اع

شوند. و لکن بر خلاف اعتباریات محض پس از جعل و اعتبار، می اعتبار معتبر حادث

نگاه معتبر به آنها فقط طریق برای رویت آنهاست و بقاء آنها بالوجدان دائر مدار بقاء 

شود یک امر می باریات آنچه ایجادمعتبر نیست؛ اما از طرف دیگر در این سنخ از اعت

خارجی مانند فوقیت و تحتیت که های خارجی محسوس از قبیل اضافات و نسبت

موجب تحقق هئیت خارجی محسوس در دو طرف نسبت است، نمی باشد آنچه با 

آید قسم دیگری از واقعیات عام مانند ملازمات می اعتبار این سنخ از اعتباریات پدید

 لوازم انها ست، که در ظرف نفس الامر موجود است .میان ماهیات و 

یک تخت نسبتی واقعی و خارجی است که های گوید نسبت میان چوبمی ایشان
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شود و یک امر خارجی محسوس است؛ اما می موجب پیدایش هیئت قائم به تخت

علقه وضعیه بین لفظ ومعنی که ره آورد قرارداد واضع است یا ملکیت حاصل از انشای 

تبایعین، با اینکه نسبتی واقعی میان لفظ و معنا و یا مالک و مملوک است که پس از م

حدوث با عدم اعتبار واضع و متبایعین نیز قابل انعدام نیست، موجب حدوث هیئت 

خارجی محسوسی در لفظ و معنی و یا مالک و مملوک نمی شود و از این جهت مانند 

 (۱۱۷-۱۱۵، ص.۱۵۷۰آملی، ، ۱۵۱ ، ص.۰ج. ، ۱۰۱۵)عراقی،  حقائق ادعایی است.

باید توجه داشت که مراد محقق عراقی از اینکه در اعتباریات واقعی امری واقعی 

آید صرف ترتب آثار تکوینی بر اعتبار نیست بلکه مراد محقق عراقی این می پدید

شود و چنین واقعیتی پس از حدوث می است که بعد از اعتبار امری واقعی حادث

 قایش به اعتبار معتبر نیست دیگر ب

 اریاتاعتب تفاوت عمده کلام محقق عراقی با مرحوم علامه و مرحوم اصفهانی در تبیین

چنان که گفته شد اعتبار از منظر مرحوم اصفهانی و علامه طباطبایی، دادن حد یک 

شیء واقعی به شیء دیگر است؛ یعنی هر اعتبار به حقیقتی وابسته است که بنیان آن 

دهیم، مصداقی واقعی می دهد لذا حد وهمی را که به مصداقیمی بار را تشکیلاعت

ه امور اعتباری این مبنیبنابر  وجود دارد که این حد از آن جا گرفته شده است و لذا

عطاء ا و با توجه به اینکه اعتبارمتخذ و برگرفته از یک مفهوم نفس الامری هستند 

وجود داشته باشد که ما حد آن را با اعتبار  است باید مصداق واقعیحد شیء لشیء 

  .دیگر اعطا کنیم ءبه شی

داند، اما می هرچند اعتبارات محض را چنین، این در حالی است که محقق عراقی

عتبارات احقایق واقعیه پشتیبان در نظر ایشان اعتبارات واقعیه، این گونه نیست و 
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 اصلا ارتباط با یک مفهوم نفس باریمی باشد و در چنین اعتباراتی امر اعتن واقعیه

رض غنکته شایان توجه این است که حتی بنا بر نظر ایشان هم الامری ندارد. البته 

اما اینطور نیست که این اعتبار متخذ از یک مفهوم نفس  ؛اعتبار هست مصححعقلائی 

 .الامریه باشد

که چنانچه  تفاوت مهم دیگری که بین این دو نظر وجود دارد عبارت از آن است

به واسطه اعتبار برای امور اعتباریه یک نحوه تقرر  گفته بنا بر مبنای محقق عراقی

چیزی که قبل از و شود کند یعنی یک چیزی در عالم ایجاد میوثبوتی تحقق پیدا می

 البته آن چیز را نمی شود نشان داد و به آن اشاره کرد. کند کهمی تحقق پیدااین نبود 

ر وراء ادعا چیزی نیست یعنی اینطو محقق اصفهانی و علامه طباطبایی اما طبق مسلک

نیست که با اعتبار معتبر یک چیزی در عالم ایجاد بشود چون اینجا صرف ادعا است، 

ادعاء محض است و یک حقیقت ادعائیه است اینجا حد یک چیز را در چیز دیگر 

. آن امر است وردی از مصادیقکنیم که این هم یک مصداق و مدهیم و ادعا میمی قرار

البته از این نکته نیز نباید غفلت نمود که بنابر مسلک این دو محقق نیز هر چند با 

 شود.می اعتبار، امری واقعی پدید نمی آید، اما آثار واقعی بر این امر اعتبار شده بار

 نسبت بین اعتبار و انشاء

ر به انشاء نموده است و اعتبار را د محقق عراقی در تعابیر خود گاهی از اعتبار تعبیر

برد و اعتبار، می مورد اعتباریات واقعی همچون ملکیت، به معنی انشای خاص به کار

داند و لذا شایسته است به صورت مختصر می و جعل و انشایی خاص را با هم مساوق

 .داشته باشیمای به نسبت بین اعتبار و انشاء در نزد ایشان اشاره

داند، به عنوان می حقیقت اعتبار حقیقی را انشاء به قصد ثبوت معانی محقق عراقی
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کند، اما می مثال در باب ملکیت، موجِب ملکیت مشتری را انشاء و قابل آن را قبول

این انشا مطلق نیست بلکه انشاء به داعی ثبوت مضمون در خارج است و چون با این 

شاء فردی از ملکیت به حمل شائع انشاء تحقق ملکیت را قصد کرده است پس از ان

گوید حقیقتی می آید و این ملکیت پدید آمده ان چیزی است که محقق عراقیمی پدید

 بعدی به آن طریق است.های آید و لحاظمی است که با اعتبار پدید

باشد اما هر انشایی اعتبار نیست چون در می لذا در نظر ایشان هر اعتباری انشاء

پذیرد اما وجودی اعتباری محقق نمی شود چون در ان می ورتبعث نیز انشاء ص

شود اما در می نیازی به قصد ثبوت معنی نداریم و به طوری قهری بعث از انشا منتزع

باب ملکیت باید قصد ثبوت معنی داشت و با همان قصد فردی از ملکیت در خارج 

 (۱۱۱، ص.۱۵۷۰آید.)آملی، می پدید

 اعنسبت بین اعتبار و انتز 

تواند مورد بررسی بگیرد این است که نسبت بین اعتبار و انتزاع می سوالی دیگری که

توان به نوعی انتزاعی نیز دانست می در نزد ایشان چگونه است؟ و آیا امور اعتباری را

باشد با انتزاع که می یا اینکه امور اعتباری با توجه به اینکه نقش ذهن در آنها فعالیت

 کند سنخیتی ندارد؟می علانه از خارج مفاهیمی را دریافتذهن در ان منف

پاسخ سوال فوق این است که ایشان منکر انتزاعی بودن مفاهیم ملکیت و زوجیت 

دیگر است ایشان در های نیست اما معتقد است که انتزاع این مفاهیم غیر از انتزاع

 گوید:می بحث وضع در مقام تبیین سنخ اعتباریات واقعی

ما اعتبارها، کمنشأ کان الخارج موطن  یالت اتیالاعتبار لیقب سنخها من فکانت
ا لا یة و نحوهما من الاعتباریة و الزوجیالملک یره فینظ کون الخارج یات مم 

، و لکن مع یأو الفعل یموطن نفسها بل موطن مصح  اعتبارها من الإنشاء القول
 (۱۱، ص.۱ج. ، ۱۰۱۵)عراقی،  ةیذلك لها واقع
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انتزاع منشأ تواند انتزاعی باشد ولی می ایشان این است که مفهوم ملکیت سخن

آیند یعنی منشی و معتبر به انشای خود می آن همان حقائقی هستند که با جعل پدید

شود به عبارت می آفریند و سپس از آنها مفهوم ملکیت انتزاعمی افرادی از ملکیت را

ات، نه یانتزاع از اعتبار یباشد، ول یند انتزاعتوایت میمفهوم ملکدیگر در نظر ایشان 

ه مصداق ب یع داراین بیبا اعتبار طرف همچون ملکیت یرا امور اعتباریاز خارج؛ ز

د یپد یاما واقع یاعتبار یعنوان امر ت بهیملک ین، وقتیشوند. بنابرا یع میحمل شا

و انتزاع  شود یساز د مفهومیت نوپدیآن هو ین امکان وجود دارد که از روید، ایآیم

 صورت بگیرد.

 اشکالات دیدگاه محقق عراقی 

 اشکال اول

اشکال اولی که به دیدگاه ایشان ممکن است مطرح شود، اشکالی است که خود ایشان 

( نیز ۱۱، ص.۱ج. ، ۱۰۱۹نیز مطرح نموده و از عبارت محقق اصفهانی)اصفهانی، 

مورد بعضی  عرف و شرع در باشد. این اشکال عبارت از آن است کهمی قابل برداشت

ولی شرع  داندمی موجب ملکیتعرف  بیع ربوی رااز امور با هم اختلاف دارند؛ مثلا 

از  باشد وچیزی از دید یک عرفی ملک  همچنین ممکن استقائل نیست.  یملکیت

اختلاف عرف  و ملکیت، مسألهاختلاف عرفها در  نباشد و ایندید عرف دیگر ملک 

از آن است که ملکیت، واقعیتی ندارد و با وجود این اختلافات  کاشف، آنو شرع در 

 ( ۱۷، ص.۱ج. ، ۱۰۱۰نمی توان قائل به واقعی بودن امور اعتباری شد.)عراقی، 

بازگشتش  مذکور اختلافاتدهد این است که می پاسخی که ایشان به اشکال فوق 

عضی دیگر آن را سبب دانند و بکه بعضی از اینها چیزی را سبب ملکیت می به آن است
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دانند پس اختلاف در اسباب حصول ملکیت است مثلا یک چیزی از دید ملکیت نمی

 شود. شود و از دید شرع نمیعرف سبب ملکیت هست و موجب اعتبار ملکیت می

اتفاق نظر دارند که اگر سبب حاصل شد  مسألهاما صرف نظر از این، همه بر این 

منشأ ظرهـا در ن اخـتلاف عبارت دیگر ایشان ادعا داردبه آید. این واقعیت پدید می

ـت، بـه اخـتلاف در یو سـبب انتـزاع آنهاست. در واقـع اخـتلاف عـرف در ملک

ظر شـرع ابد، نیت را درنیملک ییعرف در جا یگردد. وقتیسـبب و تخطئـه درنظـر برم

ح یا سبب صحریشمرد؛ زیت قائل است، ناصواب میگـر را کـه بـه ملکیـا عـرف دی

و خطا شمردن  یدر واقع مانند انکار در امور واقع ین انکاریند. چنیبیرا موجود نم

  همان() .انـد گران اعتبـار کـردهیکه د یتینظر و لحاظ اسـت، نـه اعتبـار نکـردن ملک

 اشکال دوم 

مهمترین دلیل محقق عراقی برای اثبات اعتباریات واقعی تمسک به این امر ارتکازی 

د که پس از تحقق اعتباری ملکیت تقرر یافته و قوامش به اعتبار معتبر نیست و این بو

 با مثل اعتبار انیاب اغوال متفاوت است 

توان بر استدلال ایشان وارد ساخت این است که نتیجه این امر می اشکالی که

 رارتکازی و وجدانی لزوما اثبات نظریه محقق عراقی نیست و این ارتکاز را با نظ

 محقق اصفهانی و علامه نیز مبنی بر اینکه همه اعتباریات از سنخ حقائق ادعاییه هستند

 توان جمع کرد.می

. اعتبار مباشری یعنی اعتباری که ۱باشد:می توضیح مطلب اینکه اعتبار بر دو قسم

پذیرد مانند اینکه کسی در مقام مدح می بدون واسطه توسط شخص یا گروهی صورت

 .نمایندمی گوید یا اینکه شارع یا عقلاء ملکیت را اعتبارمی زید اسدشجاعت زید، 
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. اعتبار بالتسبیب مانند اعتبار ملکیت و زوجیت از سوی متعاقدین که در واقع ۱

 شوند.می متعاقدین واسطه در تحقق فردی از اعتبار عقلاء

ی به لجهت توضیح بیشتر اعتبار بالتسبیب باید گفت: شارع یا عقلا اعتباری ک

صورت قضیه حقیقیه دارند که مثلا هرگاه موجب و قابل با شرایطی خاص بیعی 

باشد؛ می انجام دادند برای هر دو طرف ملکیت اعتبار شود که این اعتبار بالمباشره

آید یم حال با انشای ملکیت توسط موجب و قابل فردی از ملکیت به حمل شائع پدید

شود که ایجاد این اعتبار از می یا عقلا دارند بالفعل و فردی از آن اعتبار کلی که شارع

 (۰۵-۰۱، ص.۱ج. ، ۱۰۱۷سوی متعاقدین بالتسبیب خواهد بود.)اصفهانی، 

ه ک با توجه به تحلیل فوق حتی اگر ملکیت در همه جا اعتباری به معنی ادعایی

بر( تکند، باشد مثال نقضی)بقاء امثال ملکیت با نبود معمی علامه طباطبایی مطرح

 محقق عراقی وارد نخواهد بود چرا که ایشان جهت اثبات تقرر برای امور اعتباری

فرمود که پس از تحقق اعتباری ملکیت، ملکیت تقرر یافته و قوامش به اعتبار معتبر می

نیست، که بنا بر تحلیل فوق پاسخ ایشان چنین خواهد بود که ادعا و اعتبار گاهی 

ادعای عرف و عقلاست و اگر در جایی اعتبار و ادعای  ادعای متعاملین است و گاهی

متعاملین سبب و موضوع برای اعتباری دیگری شد آن اعتبار دوم دیگر در اختیار 

تواند یم معتبر نیست لذا نگاه ثانوی به آن نگاه طریقی است و حتی با نبود معتبر نیز

 بقاء داشته باشد.

ند که حتی اگر معتبرِ ملکیت را عقلا حال اگر محقق عراقی طبق این بیان ادعا ک

بینیم که اگر همه عقلا از بین بروند ملکیت همچنان باقی می بدانیم باز هم وجدانا

است و از بین نخواهد رفت؛ به صورت مسلم چنین ادعایی صحیح نیست؛ چرا که 
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پر واضح است که اگر همه اند چنان که مرحوم امام نیز در کلمات خود اشاره فرموده

 عقلا از بین بروند هیچ ملکیتی باقی نخواهد ماند و بقاء ملکیت معنا نخواهد داشت.

هیچ نحوه تحققی در « اعتبارات»که اند در عبارات خود اشاره کردهحضرت امام 

ا آنها ر که مرحوم عراقی« اعتبارات»فرمایند: آن دسته از عالم عین ندارند. ایشان می

ری در عالم عین ندارند و با رفتن اعتبار کنندگان، نامد، هیمی« اعتبارات حقیقی» چ تقر 

 (.۷۵، ص.۱ج.  ،۱۰۱۷ ،روند. )خمینیاز بین می

 اشکال سوم

 امام خمینی معتقد است که بر اساس دیدگاه محقق عراقی خداوند محل ورود حوادث

کنیم حال اگر قرار باشد با می شود چون برای دلالت بر خداوند نیز الفاظی وضعمی

ضع واقعیتی بین لفظ و معنی ایجاد شود و در طرفین تغییری داده شود لازمه آن و

 باشد:می تصرف در ذات مقدس الهی است. عبارت مرحوم امام در این زمینه این چنین

اگر وضع آنگونه که محقق عراقی فرموده عبارت از جعل رابطه واقعی بین لفظ »
محل حوادث باشد و ذات و معنی باشد لازمه اش آن است واجب تعالی 

ه ک مقدسش منفعل از وضع الفاظ قرار گیرد و واضع متصرف در ذات خدا باشد
 (۹۱، ص.۱ج. ، ۱۵۵۱)خمینی،  «باشدمی ساحت خداوند از این نسبت به دور

 اشکال چهارم

تواند موجد واقعیت این است که واقعا آیا جعل می اساسیاصلی و اشکال  مسأله

 لمشکبه نظر ود یک چیزی را ایجاد کرد؟ پذیرفتن این حرف شبشود؟ و با جعل می

خود ایشان نیز در آثار خود غیر از شاهدی)بقاء ملکیت با نبود معتبر( که  ، وآیدمی

مورد نقد قرار گرفت دلیلی اقامه ننموده است و لذا نفی کلام ایشان احتیاج به دلیل 

ینکه لبه دلیل کنیم، که دلیل شما بر او این ما هستیم که باید از محقق عراقی مطا نداشته
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این اشکالی شود یک واقعیتی در این عالم خلق و ایجاد کرد چیست؟! با اعتبار می

است که مرحوم امام نیز به آن توجه نموده و آن را در بحث وضع به محقق عراقی 

 وارد نموده است.

زیر وجود باشد ناگاگر رابطه بین لفظ و معنی م»ایشان در این زمینه فرموده است: 

یا در اذهان موجود است یا در کتب و شی ثالثی در خارج به نام لوح واقع موجود 

 (۹۱، ص.۱ج. ، ۱۵۵۱)خمینی،  «نیست و لذا سخن از لوح واقع محصلی ندارد

 عراقی محقق تبیین دیگر از دیدگاه

ه به تقریر دیگری که محقق عراقی بای در پایان بحث حاضر شایسته است اشاره

داشته باشیم. ای صورت خلاصه و فقط در یک موضع بیان نموده است نیز اشاره

مفصل در شرح ای نائینی در فوائد الاصول تعلیقه مرحوم عبارت ذیل عراقی محقق

 .است سابق نظریه از متفاوت تقریبی نظر به حقیقت اعتبار دارد که

 به متقوم اعتبار، قیقتفرماید:حمی ایشان در این تعلیقه نسبت به حقیقت اعتبار

شرطی باشد. از  به مشروط یا مطلق تواندمی تصور این که است ذهنی تصور و لحاظ

 قصد همراه به لحاظ، مورد مفهوم آن که شودمی محقق صورتی در نظر ایشان اعتبار

هر اعتباری به انشاء و قصد ثبوت آن معنا برای توسل به  شود و لذا انشاء معنا، ثبوت

گیرد که جایگاه امور اعتباری ذهن می ایشان از این مطلب نتیجه ،وار استخارج است

شود امور ذهنی است و متعلق می است چرا که آنچه اولا و بالذات متعلق لحاظ واقع

 به ولی است ذهن مفاهیم این موطن چند جعل و لحاظ امور ذهنی است البته هر

البته از نظر ایشان  میشوند حاظل خارج، در فانی بلکه شوند نمی لحاظ ذهنیت وصف

 خود موطن نه است اعتبار مصحح که است قولی و فعلی انشاء موطن خارج،

 به ملکیت گاهی که است این اعتباریات موطن خارجی نبودن بر شاهد اعتباریات،و
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 ذهن جایگاهش فقط که گیردمی تعلق کلی همچون کلی فقیر )درباب خمس( امر یک

 (۵۹۱، ص.۰ج. ۱۵۵۱باشد. )نایینی،می

همانطور که واضح است این تقریر که بر اساس آن موطن اعتباریات ذهن انگاشته 

باشد که اعتباریات واقعی را می شده است متفاوت با تقریر ایشان در کتب مختلف

برزخ میان واقعیات محض و اعتباریات محض دانست ولی به هر حال این کلام ایشان 

 اعتباریات بودن ذهنی بر عراقی محقق اصلی ا که استدلالنیز خالی از اشکال نیست چر

 هستند به ذهنی هم پس اعتباریات است، ذهنی جعل، و لحاظ متعلق چون که است این

 است مفهوم جعل، مرحله در لحاظ متعلق زیرا .نیست تمام استدلال این رسدمی نظر

چند این مطلب  است به عبارت واضح تر هر آن واقعیت غیراز مفهوم یک تصور اما

صحیح است که بدون لحاظ، اعتبار وجود نخواهد یافت، ولی این مطلب منافاتی با آن 

ندارد که متعلق اعتبار ذهنی نباشد و الزاما متعلق لحاظ و متعلق اعتبار یکی نیست چرا 

که آنچه متعلق لحاظ است مفهوم ملکیت است نه واقع ملکیت و واقع ملکیت پس از 

آید. شاهد مطلب آن است که اگر به نفس لحاظ واقع ملکیت در می دیدلحاظ و انشاء پ

شد نیازی به انشاء وجود نداشت و این کاشف از آن است که معتبرَ با می نفس ایجاد

متعلق لحاظ متفاوت است و نمی توان از ذهنی بودن موطن متعلق لحاظ به ذهنی بودن 

 (۱۰۹-۱۰۰، ص.۱۵۷۰آملی، )موطن اعتباریات پی برد.
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 گیرینتیجه

عقل عملی براى که از حقائق عینی و ذهنی حکایت ندارد و چه عنی آنیاعتبارى 

ه . ویژگی مهم امور اعتباری کسازدمییا طبیعی  شت اجتماعییازمندى انسان در معین

باشد و ساخت اعتباریات را واسطه جهت رسیدن می ذهن انسان در مورد انها فعال

. محققین علم اصول تقسیمات مختلفی برای اعتباریات بیان دهدمی به اهدافش قرار

و به تبع آن احکامی را برای اعتباریات ثابت دانسته اند، از جمله دانشمندانی اند نموده

باشد.از دیدگاه محقق می که نظرات بدیعی در رابطه با بحث اعتبار دارد محقق عراقی

شند که قوامشان فقط به ذهن اعتبار بامی عراقی یک دسته از اعتبارات اعتباری محض

کننده است و دسته دوم اعتبارات حقیقی هستند که پس از اعتبار در عالم خارج داری 

شوند و ایشان این دسته از اعتبارات را واقعیاتی بین اعتبارات محض و می تقرر

 داند.می واقعیات محض

ه اموری همچون مهمترین بیان ایشان در اثبات چنین اعتباراتی، این است ک

ملکیت پس از اعتبار معتبر و با معدوم شدن او نیز همچنان باقی هستند. بیان ایشان 

باشد و مهمترین اشکال آن است که این تصور که می از جهات مختلفی دچار اشکال

ملکیت و امثال پس معدوم شدن معتبرِ همچنان باقی هستند صحیح نیست چرا که 

ء هستند و به صورت مسلم اگر جمیع عقلا معدوم شوند معتبرِ مباشری ملکیت، عقلا

 ملکیتی باقی نخواهد ماند و جایی برای فرض ملکیت وجود نخواهد داشت.
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